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Abstract 

According to Halliday's theory, one of the characteristics of the text is to have 

coherence, therefore, by giving importance to the beginning-end structure and marking 

and unmarking of each paragraph, it determines the author's method and performance in 

inducing his intended message.  Based on the mentioned theory, by examining the 

grammatical, lexical and linking relationship of a text, a comprehensive analysis of how 

its different clauses are coherent and interconnected is obtained. This research has 

examined the jihad sermon of Imam Ali (a.s.) based on the meta-textual approach 

(Halliday's role-oriented approach) in a descriptive-analytical way. The results show 

that most of the clauses of the mentioned sermon have a compound beginning, and 

especially its expression with such a beginning was a suitable point for inducing the 

message and validates the coherence of the text. Also, other types of cohesion such as 

intra-textual reference, substitution, deletion, lexical cohesion, especially synonymous 

expressions, and also link cohesion are prominent elements of this text. The 

examination of this sermon from Nahj al-Balaghah based on Halliday's theory, further 

identifies its value and importance in both religious and literary contexts. 
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يه (ع) بر اساس نظريعل امام جهاديه هخطبخوانشي نو از 
  )هليدي گرايرويكرد نقش( فراكاركرد متني

  *پيمان صالحي

  چكيده
اهميـت دادن   ، بنابراين باهاي متن، داشتن انسجام است ويژگييدي، يكي از لبر اساس نظريه ه

در القاي  نشاني هر بند، شيوه و عملكرد نويسندهداري و بيپاياني و نشان - يراختار آغازگبه س
بـا بررسـي ارتبـاط دسـتوري،      كند. بر اساس نظريه مـذكور، معين مي را پيام مورد نظر خويش

هـم پيوسـتگي بنـدهاي     امعي از چگونگي انسجام و بـه واژگاني و پيوندي يك متن، تحليل ج
 فراكـاركرد  اين پژوهش، خطبه جهاديه امام علي(ع) را بـر اسـاس  آيد. دست مي مختلف آن به

داده اسـت.  مورد بررسـي قـرار   تحليلي  - گراي هليدي) و به شيوه توصيفي(رويكرد نقش متني
طبـه مـذكور، آغـازگر مركـّب دارد و     نتايج به دست آمده، نشان از آن دارد كه اغلب بندهاي خ

نقطه مناسبي براي القاي پيام بوده اسـت و بـر انسـجام مـتن      ،آغازيچنين با  مخصوصاً بيان آن
جانشـيني، حـذف،   درون متني هاي انسجامي چون ارجاعهمچنين ساير گونه .گذارده ميصح ،

است.  اصر برجسته اين متنام پيوندي از عنسجان به ويژه عبارات مترادف و نيز انسجام واژگاني
هـم در زمينـه    بر اساس نظريه هليدي، ارزش و اهميـت آن را  اين خطبه از نهج البلاغهبررسي 

  كند.بيشتر مشخصّ مي ادبي، زمينه مذهبي و هم
رويكرد  ،فراكاركرد متني ، خطبه جهاديه، مايكيل هليدي،هنهج البلاغ امام علي(ع)، :ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
رود كـه  شناسي نظري به شمار ميهاي مهم در زبانگرا يكي از نگرششناسي نقشامروزه، زبان

گرايان معتقدند كه زبان، ابـزاري بـراي تعامـل اجتمـاعي و     نقش«هاي زباني تأكيد دارد. بر نقش
هـا بـا   واحد تحليل متن در بافت است. در اين معنا نسبت واحدهاي زباني و روابط صوري آن

). طبـق ايـن نظريـه، جمـلات     40: 1985(هليدي، » كنداست كه معاني خاص را افاده مي بافت
اند، جـدا  متن، روابط معيني دارند كه آن را از مجموعه جملاتي كه تصادفي كنار هم قرار گرفته

). 208: 1399نيا، سازد (قنبري پريخاني و طاهرينموده و آن را به عنوان يك متن، مشخص مي
كنند و در تجزيه و تحليل كلام، ها كار خود را با تكيه بر حيطه كلام آغاز مياس، آنبر همين اس

 ،)Michael Halliday( گـراي هليـدي  نقش نظريه« دانند.اي منسجم و معنادار مي متن را مجموعه
گيرد و براي ترين نظريات علمي است كه زبان را نظامي براي بيان معنا در نظر مييكي از جامع

يكي از متـوني كـه    .)124: 1388، الديني ةمشكو( .»شودنقش و كاركردي اجتماعي قائل ميآن 
اند متون مذهبي است. در ميان متـون مـذهبي،   شناسان از ديرباز آن را مورد توجه قرار دادهزبان

قرآن كريم بيش از هر متن ديگري در اين زمينه ايفاي نقش كرده اسـت و محققـين مـذهبي از    
اند.، اما تا كنـون  شناسي براي تفسير و فهم بهتر آن، منابع مذكور بهره بردهختلف زباننظريات م

البلاغه كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت حـال    شناسي در تحليل متن نهجهاي علم زبانيافته
نظير بودن كلام امام علي(ع) اتفاق نظر دارند. در عظمت كلام او همين بـس  در بي آنكه همگان

 )25 - 1/24هــ: ج 1404 (ابـن ابـي الحديـد،    »دونَ كلامِ الخالقِ وفوَقَ كلاَمِ المخلوُقِ«اند: گفتهكه 
گويد: البلاغه ميمحمد عبده در مقدمه نهج ).تر از كلام خدا و بالاتر از سخنان مردم استپايين(
رين سـخن از  تترين و وزيندر ميان اديبان كسي نيست كه معتقد نباشد كه سخن علي(ع) بليغ«

. )1/11: ج تابي، عبده(» جهت موضوع، اسلوب و معاني ارجمند پس از كلام خدا و پيامبر است
عبـارت از   ،بلاغـت «نويسـد:  البلاغـه مـي  جرج جرداق نويسنده مسيحي در مورد بلاغت نهـج 

تـرين  البلاغـه بليـغ  شود كه نهجموافقت كلام با مقتضاي حال است و بر اين اساس ملاحظه مي
در  )255: 1380(نقـل از شـريفي،   ». رودها به شمار ميترينتاب به طور مطلق است يا از بليغك

برآنيم با استفاده از مهمترين عناصر مطرح شده در فراكاركرد متني، يعنـي سـاخت    پژوهشاين 
گيـري خطبـه   پاياني، ساخت اطلاعاتي و انسجام، چينش بندهايي را كـه بـه شـكل    - آغازگري
ياري رسانده و با خلق اين اثر ادبي زيبا و منسجم، دريافـت پيـام را بـراي    علي(ع)  امام جهاديه

اند مورد بررسي قرار دهيم.ر ساختهخواننده ميس  
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  ضرورت تحقيق و سؤالات آن 1.1
ست كه تا كنـون در زمينـه بررسـي    ا افزايد، اينآنچه بر ضرورت و اهميت پژوهش حاضر مي

 نهـج البلاغـه پژوهشـي منسـجم صـورت نگرفتـه، لـذا واكـاوي        هاي فراكاركرد متني در خطبه
در پايـان،   مفيـد خواهـد بـود.   درك بهتر مفاهيم موجود در آن،  ها برايشناختي اين خطبه زبان

  پژوهش حاضر توانسته است پاسخگوي سؤالات زير باشد:
عناصـر مطـرح در خطبـه جهاديـه      گـراي هليـدي، مهمتـرين   بر اسـاس رويكـرد نقـش    .1
  ي(ع)، چه چيزهايي هستند؟عل  امام

  شود؟ هاي موجود در خطبه مذكور ميرويكرد فرامتني، چگونه باعث درك بهتر پيام .2
  

 پژوهش ةپيشين 2.1

فراكـاركرد متنـي و   دهد كه تاكنون مطالعات چنداني بر اساس نظريـه مـورد   ها نشان ميبررسي
هج البلاغه، به بررسي محتوايي هاي مرتبط با ن، صورت نگرفته و اكثر پژوهشگراينظريه نقش

  شود:ها اشاره ميبه برخي از آن اند كهو بلاغي آن پرداخته
)، نوشـته  1392» (هـاي نهـج البلاغـه   كاركرد ادات ربطي در انسجام بخشي به خطبـه «مقاله 

خطبه بلند نهـج البلاغـه    30عليرضا نظري كه در آن، عناصر انسجامي يا ادوات انسجامي را در 
  بررسي قرار داده است.مورد 

بررسـي سـاختار آغـازگري در    «محمد علي عرب زوزني و محمدرضا پهلوان نژاد در مقاله 
)، سـاختار  1393» (گـرا منـد نقـش  خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متني نظريـه نظـام  

  اند.بند اين خطبه تجزيه و بخش پاياني را نيز مشخصّ نموده 99آغازگري را در تمامي 
بررسي ساختار وجهي خطبه جهاد نهج البلاغه بر اسـاس فـرانقش بينـافردي نظريـه     «مقاله 

)، اثر محمد علي عرب زوزني و ديگران، به بررسي خطبـه مـذكور از جهـت    1395» (گرانقش
ساختار وجهي، وجهيت منبع، بيان پيام، ميزان تعهد گوينده در اعتبار پيام، نوع ارزيابي گوينده از 

  هاي تعاملي شركت كنندگان در ارتباط زباني مورد توجه قرار گرفته است.پيام، نقش
سـازد ايـن اسـت كـه     ها متفاوت و متمـايز مـي  اما چيزي كه پژوهش ما را از ساير پژوهش

، راه را بـراي  گراي هليـدي بررسي و تحليل خطبه جهاديه امام علي(ع) بر اساس رويكرد نقش
ارزش هنري آن را بيشـتر بـه خواننـده نشـان     و  كندا باز ميهديگر خطبهتر  نقد و تحليل علمي

با روش علمي نشان داده است كـه  اساس اين نظريه لفظ و معنا بوده  با عنايت به اينكه .دهد مي
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برخـوردار  ي انسـجام  چه از البلاغهمتن اين خطبه از نهج درهم پيچيده و چندبعدي يتصويرها
 بلاغـي، زبـاني و   هـاي  ارزش شود پرده ازموجب ميشناخت اين ويژگي انسجامي  ؛ زيرااست

تر شدن خوانش متن بـراي  و جذاب تر عميق يدركآن برداشته شود. اين مسأله موجب  تاريخي
  شود.خواننده مي

  
 گراي هليدي شناسي نقش زبان 3.1

اي متن بـا عنـوان    جمله هاي خود به روابط بين شناسان ساختگرايي كه در پژوهشاز جمله زبان
ممكـن اسـت   ، درجه انسجام ظريه هليديمايكل هليدي است. بر اساس ن  انسجام متني پرداخته

شود كه هم انسجام نكته مهم اين است كه يك گفتار، زماني متن ناميده مي ، وليكم يا زياد باشد
قلمداد از عناصري  نشأت گرفته. هليدي انسجام را پيوستگي معنايي را داشته باشد صوري و هم

گرا، يكـي از  شناسي نقشزبان .)30: 1371پور ساعدي،  كه جزء نظام زبان هستند (لطفي كندمي
كه هر يك از   گرا و شناختي استگرا، نقششناسي نظري، يعني صورتسه نگرش مسلط زبان

جوي ايجاد سـازوكاري مناسـب و اعمـال آن در كشـف و     ونحوي در جست اين سه نظريه به
 ) و بـه 143: 1383اجتمـاعي (يارمحمـدي،    - متن با كاركردهـاي فكـري   تبيين ارتباط گفته يا 

 Zellig( م توسط زليگ هريس1952اند كه نخستين بار در سال عبارتي تحليل گفتماني متن بوده

Harris( باغيني ،آمريكايي زبانشناس) مند دستور نظام«اين نظريه به  .)16: 1380 پور،به كار رفت
يك دستور است، چون تعبيري  .دهدچراكه معنا را اساس قرار مي ؛تشهرت يافته اس» گرانقش

اي در هـم تنيـده از   زيرا شـبكه  ؛است منددهد و نظامدست مي هاي زباني بهمعنايي از صورت
) و سخنگويان زبان در هر مـوقعيتي  186: 1390هاي معنايي و دستوري است (مجيدي، انتخاب

زنند، انتخابي كـه بـر پايـه معناسـت و در     ه يك انتخاب ميگيرند، دست بكه زبان را به كار مي
 .)41: 1985 كند (هليدي،هاي صوري زبان ظهور ميقالب مشخصّه

كند كه مجزا يعني انواع توازن معنايي تقسيم مي ههليدي نظام معنايي زبان را به تعدادي مؤلف
رند؛ در سطح انديشـگاني، زبـان   در ارتباط با فراكاركردهاي انديشگاني، بينافردي و متني قرار دا

بازنمود رخدادها، احساسات و واقعيات زندگي روزمره است كه از طريق فراينـدهاي فعلـي و   
مشاركين فرايند قابل بررسي است. فرانقش بينافردي، كاركرد ارتباطي و چگونگي تعامل متن با 

ه خبـري، امـري و   وجـو  هواسـط  خواننده و روند دادن اطلاعات و يا درخواست گوينده را بـه 
و اما فراكاركرد متني، كاربرد زبان براي توليد متـون گفتـاري و نوشـتاري     پرسشي برعهده دارد

دهنده يك متن است كـه انسـجام مـتن را     است و در پي كشف روابط حاكم بر اجزاي تشكيل
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كـه تـا    آيدبه ميان مياز مفهوم سخن ، در اين فراكاركرد .)46م: 1994(هليدي،  آورندفراهم مي
رسـاند. در حقيقـت   گيـري مـتن يـاري مـي    چه ميزان بند و نوع چينش بندهاي متن بـه شـكل  

شود، يعنـي گوينـده   گويد كه چه چيزي چگونه گفته ميفراكاركرد متني از اين مسئله سخن مي
 دهد. چگونه خواننده را به سمت ادراك روابط ميان بندها سوق مي

كنـد؛ سـطح بيرونـي بـه     بيروني و دروني تقسيم مي هرابطهليدي روابط ميان بندها را به دو 
زنـد و  هاي مختلف متن را به هم پيوند مـي شود، اين عناصر پارهبخش گفته مي عوامل انسجام

متنـي، حـذف،   متنـي و بـرون  كنـد و عبارتنـد از ارجاعـات درون   به درك بهتر متن كمـك مـي  
وني متن به ساختار موضـوعي و اطلاعـاتي   اما روابط در  ،معنايي و تكرارجايگزيني، تضاد، هم

نشاني و بي - داريپاياني، نشان - يگر) كه واژگان آغاز318: 1393 نز،يشود (روباطلاق مي ،متن
  دهد.مورد توجه قرار مي ،ها را در گفتماناطلاع دهندگي آن

هليدي مكانيسم فرا نقش متني را بر چگـونگي ترتيـب و آرايـش اطلاعـات انديشـگاني و      
و يـك بخـش   » اطلاعاتي«و ساخت » خبري - مبتدا«اند،  به دو ساخت نافردي كه در بند آمدهبي

بافـت  منظور از فرانقش متني يا هم. )36: 1386كند (صالحي، تقسيم مي» انسجام«غيرساختاري 
ها و كلمات قبل و بعد اين است كه يك عنصر زباني در چارچوب چه متني قرار گرفته و جمله

، ميزان و ريساخت آغازگ د.ثيري در تبلور نقش و معناي آن دارأداخل متن، چه ت آن عنصر در
ساخت اطلاعاتي ميزان آشنا يا ناآشـنا   ،چگونگي ساختار بخشيدن به اطلاعات از سوي گوينده

 )63: 1994(هليـدي،   كنـد. چينش واژگان متن را بررسي مـي  ،بودن آن را نزد گيرنده و انسجام
  شود:را براي زبان قائل ميهليدي سه نقش عمده 

  پردازد.الف: نقش محتوايي يا مقصودي: به بيان محتوا در دو بخش تجربي و منطقي مي
ب: نقش اجتماعي يا بين شخصي: هدفش تعيين نوع روابط حاكم ميان مخاطب و مـتكلم،  

  ها و... است.ميزان آشنايي و درجه صميميت آن
شده از چند جمله را از چند جمله نامربوط و ج: نقش متني: نقش يك متن منسجم ساخته 

كند. علاوه بر آن، نظام داخلي جمله و آرايش عناصر سـازنده آن را تعيـين   پراكنده مشخصّ مي
  شود.كند. اين نقش، خود به دو بخش ساختاري و غيرساختاري تقسيم ميمي
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 )ع( امام علي ةيجهاد ةفراكاركرد متني در خطب تحليل .2

كـه اشـاره شـد، رويكـرد فراكـاركرد متنـي، شـامل دو بخـش اصـلي سـاختاري و           طور  همان
  دهيم.ها را در خطبه مذكور، مورد بررسي و تحليل قرار ميغيرساختاري است كه وضعيت آن

 
 بخش ساختاري 1.2

تقديم و تأخير در علوم بلاغي  معادلشود كه آغازگري و پاياني مطرح مي مبحثبخش، اين در 
شناختي روان جهتكه از  استهليدي عنصر آغازين جمله از نظر مبتدا  است. آنو كاركردهاي 

يـا  پيام است و باقيمانده پيـام   و مهم زيرا موضوع اصلي ؛است فراوانيو ادراكي داراي اهميت 
آغازگري مربوط به چگونگي بيان عناصـر  « .)38: 1985(هليدي،  است خبر نيز دربارة اوهمان 

: 1393نـژاد،  زوزنـي و پهلـوان  (عرب» به چگونگي ساختار بند، مربوط است. زباني نبوده، بلكه
و معادل الگوي جمـلات ايـن زبـان     باشد تجربي داشته يآغازگر بايد نقش ،از نظر هليدي ).22

آغازگر سـاده و تجربـي    ،فعليه، فعل هباشد، به اين صورت كه در جملة اسميه، مبتدا و در جمل
شـود كـه   موجـب آن مـي  . هر گونه خروج از آغازگر تجربي بـه بينـافردي،   شوندمحسوب مي

. آغازگر بينـافردي معنـاي اجتمـاعي و    شودو مركبّ تبديل » دارنشان«ساخت جمله به آغازگر 
و در زبان عربي شامل آغازگر ندايي و عنصـر  كند اضافه ميارزيابي گوينده را به آغازگان كلام 

گيـرد.  كه پيش از آغازگر تجربي قرار مي استو...)  ، واقعاًه، احتمالاًوجهي (بايد، شايد، متأسفان
آغازگر ساختاري حروف و واژگان ربطي هستند كه بندهاي مختلف را در يك متن به هم پيوند 

- 61: 1994توانند در كنار مبتداي تجربي، آغازگري مركبّ تشكيل دهند (هليدي، زنند و ميمي
در  .اسـت مانـد، عنصـر پايـاني    آغازگر، آنچه كه در بند باقي مـي  پس از جدا كردن عنصر .)62

براي نشان دادن اجزاء اصلي بند از منظر فراكاركرد متنـي، دو بنـد از خطبـه جهـاد      جدول زير،
  :گرديده استمشخصّ  ،عنصر آغازگر و پايانيآورده شده و در آن، 

  ليلاً ونهاراً وإنِِّي قدَ دعوتكُمُ إلِىَ قتالِ هؤلاُءَ القْوَمِ  ةفإَنَِّ الجْهِاد باب منْ أبَوابِ الجْنَّ  بند

اجزاء اصلي بند از 
  منظر فراكاركرد متني

  آغازگر: مركبّ(متني+بينافردي+تجربي)
  (ف + إنّ + الجهاد)

  ةباب منْ أبَوابِ الجْنَّپايان: 

  آغازگر: مركبّ (بينافردي+ تجربي)
  (إنّ + ي)

  ليلاً ونهاراً قدَ دعوتكُمُ إلِىَ قتالِ هؤلاُءَ القْوَمِ پايان:

شويم در اين خطبه هر يك از ادات پيوندي، فعـل و فراينـد   دقيق متن متوجه مي بررسيبا 
اي واژگـان هسـته  ماننـد  و  انـد تجربي و مبتداي نحوي در جايگاه عنصر آغازين بند قرار گرفته
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. لازم دهدو عنصر پاياني در مورد آن خبر مي اندقرار دادهخويش دل كه پيام اصلي را در هستند 
بند خطبه مذكور داراي آغازگر مركبّ است. چنين انتخابي علاوه بـر   99به ذكر است كه اغلب 

ساز فهـم و  ايجاد پيوستگي در متن، باعث حفظ و يا امتداد موضوع شده و در مواردي نيز زمينه
  د.شو تفسير بندهاي بعدي، مي

 
  بخش غيرساختاري 2.2

اين بخش شامل انسجام متن، يعني ارجاع، جانشيني، حذف، انسجام واژگاني و پيوندي اسـت.  
كليه روابط عناصر تشكيل دهنده اثر با يكديگر و ارتباط ذاتي ميـان همـه عناصـر اثـر ادبـي و      «

بخشـد  چگي مـي گيرد و بـه آن انسـجام و يكپـار   هنري كه تماميت و كليت آن اثر را در بر مي
) در اين قسمت، مهمترين عوامل انسـجام  186 :1377(علوي مقدم، » شود.ساختار اثر ناميده مي

  متن، در خطبه مذكور، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 ارجاع 1.2.2

عناصـر هسـتند. از   سـاير  عناصري وجود دارند كه تحت تـأثير  در متن، است كه  دهليدي معتق
شوند و اين مرجـع ضـمير ممكـن     مراجع خود تفسير مي باكه است  ، ضمايرعناصرجمله اين 

به دو بخـش تقسـيم    مرجع بودن و نبودنارجاع با توجه به كه اين  باشد يا نباشداست در متن 
 متني. متني و ارجاع درون ارجاع برونشود: مي

 متني (موقعيتي) ارجاع برون 1.1.2.2

خارج از متن قـرار   ،شود، مرجع ضمير گفته مي همتي ارجاع موقعيكه بدان متني  در ارجاع برون
منظـور مـا    امكـان دارد ، در اين جملـه  »آن را برايم بياور«بگوييم بخواهيم اگر براي مثال دارد؛ 

عنصـري   به عنوانمتني  ارجاع برون كه باشد كه در دست مخاطب قرار دارد يك كتاباشاره به 
(اميري  استمرجع ضمير خارج و بيرون از متن  ازير شود؛محسوب نميانسجام متن  از عناصر
  .)9: 1394، نژادو علي خراساني

ألاََ وإنِِّي قدَ دعوتكُمُ إلِـَى  «: كاربرد داشته است ،ارجاع گونه ، اينخطبه جهاد نهج البلاغهدر 
و آشـكار، شـما را بـه    بدانيد كه من شب و روز و نهـان  ترجمه: ( .»قتالِ هؤلاُءَ القْوَمِ ليَلاً ونهَاراً

  كردم). جنگ اين قوم دعوت
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شكريان معاويه است و كساني كه به شهر انبـار  ل »هؤلاُءَ القْوَمِ«در اين جملات مرجع ضمير 
 حمله كردند.

 متني ارجاع درون 2.1.2.2

، در جملات بسياري. ها در اين خطبه ارجاع درون متني استيكي از پركاربردترين انواع ارجاع
، اتفاقات وصف وسيع و گستردهگردد. با توجه به ضمير در جملات ماقبل و مابعد برميمرجع 
مهـم و  يكـي از عوامـل    ، اين عاملپشت سر همدرپي و  هاي پي و ارجاع هاشخصيتها،  مكان

خطبه موجب پيوند جمـلات   در ايجاد انسجام متن در اين كتاب است. ارجاع در متن تأثيرگذار
ارجـاع   همانطور كه بيان شـد ) 10: 1394، نژادو علي ه است (اميري خراسانيگفتارها شد و پاره
 :پذيردانجام ميارجاع به ماقبل و ارجاع به مابعد  صورتمتني به دو  درون

 ارجاع به ماقبلالف)

 عنصرهاينويسنده بايد به  قصد و منظورمرجع ضمير و بردن به پيارجاع، براي از  اين نوع در
 از اين نوع است؛ مانند:  اين خطبه درمورد)  20(بيش از ها  . اكثر ارجاعشود رجوعقبل از ضمير 

پـس از حمـد   ترجمـه: (  »أوَليائه ة، فتَحَه اللَّه لخاَصةأمَا بعد، فإَنَِّ الجْهِاد باب منْ أبَوابِ الجْنَّ«
خاص خـود، گشـوده    اولياء  ه رويبهشت، كه خداوند آن را ب  است از درهاي  خدا، جهاد دري

 است).

  است.» االله«و» باب«، به ترتيب »ه«، مرجع ضماير عبارتدر اين 

 ارجاع به مابعدب)

گونه كه گفتـه شـد، در ايـن     البلاغه دارد. هماناين نوع ارجاع، بسامد كمي در اين خطبه از نهج
 گيرد:  نوع ارجاع، مرجع ضمير پس از آن قرار مي

ترجمه: (اين مرد غامدي، لشكرش وارد شـهر انبـار    »غاَمد وقدَ وردت خيَلهُ الأْنَبْارهذاَ أخَوُ «
 شده است).

» هـذا «مرجع ضمير  هم ارجاع درون متني وجود دارد هم ارجاع برون متني. ،عبارتدر اين 
گردد رميبه أخو غامد ب» ه«(برون متني) و مرجع ضمير  در جمله مابعد (اخو غامدي) قرار دارد

  (درون متني).



 177   )پيمان صالحي( ...براساس نظرية  (ع) يعل امام يةجهاد ةخطبخوانشي نو از 

 

 جانشيني 2.2.2

ايـن   . منظور از جانشـيني يكي ديگر از عوامل انسجام متن و ابزارهاي انسجامي جانشيني است
كـه كلمـه يـا عبـارتي      امكان دارديعني است كه يك عنصر در جاي عنصر زباني ديگر بنشيند، 

، نـژاد و علي اميري خراسانيدر متن شود ( بخشي از متنو يا يك بند يا عبارت، كلمه جانشين 
در جانشيني بندي يـا موضـوعي يـك    در خطبه جهاد، جانشيني بندي وجود دارد.  .)12: 1394

ات   «: انندشود؛ م كلمه يا يك عنصر، جانشين يك بند يا يك پاراگراف مي لماً مـ فلَوَ أنََّ امرءَاً مسـ
  ه بميرد جـاي از غص  اگر بعد از اين حادثه مسلمانيترجمه: ( ».منْ بعد هذاَ أسَفاً ما كانَ بهِ ملوُماً

  ).ملامت نيست
آمده  از آن، جانشين داستان حمله به خانه بيوه زن يهودي شده كه قبل» هذا« عبارت،در اين 

  است.
 و مـا گر از فـرار   بـراي  هـا همه اين بهانـه ترجمه: (» كلُُّ هذا فراراً منَ الحْرِّ والقْرُِّ«در عبارت: 

  جانشين دلايل سرپيچي لشكريان امام(ع) از حمله به دشمن شده است.» هذا«سرماست)، كلمه 

 حذف 3.2.2

وقتي ذكر عضو و اجزايي از جمله به دليل وجـود  « حذف، از عوامل اساسي انسجام متن است.
ارد قرينه لزومي نداشته باشد، مسلمّ است كه كاربرد آن عضو به سلاست و رواني كلام خدشه و

).حذف، نياوردن واژه، جمله يا بخشي از جمله و يا قسمتي 189- 190: 1363(شفايي، » سازد مي
اي كه مخاطب بتواند با توجه به قرائن لفظي و معنوي، عنصر يـا   از كلام در متن است، به گونه

و  عناصر محذوف را دريابد، البتهّ اين امر (فهم عناصر محذوف) تا حد زيادي به دانش مخاطب
شود. واضح است كه در هر متني حذف وجود  اطلاّعات مشترك نويسنده و مخاطب مربوط مي

، نژادو علي هاي خود ناگزير از حذف هستيم (اميري خراساني ها و نوشته دارد و ما در تمام گفته
شـود كـه واژه يـا     يموجـب آن م ـ  ،سياق كلام و مفهوم كليّ جمله و عبـارت ؛ زيرا )13: 1394
 ).316: 1375، و انوري (احمدي گيويشوند. ي حذف هاي واژه

اجتنـاب از حشـو در    وجلـوگيري  بـراي  روشي از نظر هليدي حذف، يك پديده نحوي و 
ساختار متن، رد پايي از خود بـه   در حذف شده از كلام ي كهعنصرآن  به اعتقاد او .است كلام

هـاي مـتن،    از سـاير بخـش   شده كند به كمك اطلاّعات حاصل تلاشگذارد تا خواننده  جا مي
لفظي، معنوي يـا   روشِ. بنابراين، مطلب حذف شده (به هر بيابدعنصر يا عناصر حذف شده را 
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به اجزايي  واضح كردن، نوعي واقع، در در كلام كاربرد حذف درك و فهم هستند.عرفي) قابل 
اطلاّعـات كهنـه و    دناز بين بـر و  داراي نقشاز كلام و جلب توجه خواننده به اطلاّعات نو و 

هـاي   از نهج البلاغه گونه خطبه جهاد) در 14: 1394، نژادو علي نقش است (اميري خراساني بي
 :خوردبه چشم ميمختلفي از حذف 

»ادِفإَنَِّ الجْه ،دعا بَدر اين جمله حمد و ستايش خداوند با هر مضاف اليه ديگـري كـه    »...أم
  است.  تواند داشته باشد حذف شدهمي

شـروع شـده   » أما بعـد «آغاز خطبه به شيوه معمول خطيبان عصر جاهلي، با عبارت مشهور 
شـود؛  است كه اين شيوه، دال بر نام خداوند و حمد الهي و صلوات بر پيامبر(ص) قلمـداد مـي  

اسـت. (ابـن اثيـر    » ابتـر «زيرا هر كلامي با حمد و ستايش خداوند شروع نشود از نظـر خطبـا   
  ).504/ 2: 1407؛ كليني، 93/ 1: 1367جزري، 

يعني جهاد، سبب ورود به بهشـت،  » پس، به تحقيق كه جهاد، دري است از درهاي بهشت«
است؛ خواه جهاد با كافران و منافقان باشد كه جهاد اصغر است يا با نفس و شـيطان كـه جهـاد    

 ).201/ 1: 1378اكبر است (سيد رضي، 

ترجمـه: (اگـر    ».القْيَظ ةحمار هذهفإَذِاَ أمَرتْكُمُ باِلسيرِ إلِيَهمِ في أيَامِ الحرِّ قلُتْمُ: « در دو عبارت:
  است). گرم هوا: گوييدمي كنمدعوت به جهاد آنان  در تابستان، شما را

»:ُقلُتْم ى الشِّتاءهمِ فَليرِ ايباِلس ُرتْكُمَذا اماو  هبهذةُ القْـُرِّ صدر زمستان شما را اگر و ترجمه: (» .ار
  ).سرد است هوا: گوييدمي براي نبرد با آنان، بخوانم

 حذف شده است.  لفظيبه قرينه » الأيام«واژه » هذه«بعد از كلمه 

نويسنده با استفاده از حذف و با مهارت و هنرمندي كلام خود را منسجم، يكپارچه و متوالي 
 كرده است.به مخاطب عرضه 

  عناصر انسجام واژگاني 4.2.2
 آيي است.عناصر انسجام واژگاني، شامل تكرار و باهم

  تكرار 1.4.2.2
هـاي قبلـي   در اين عامل انسجام، عناصري از جمله«از جمله، عوامل انسجام متن، تكرار است. 

) و اصطلاح تكرار يعنـي از  108: 1385زاده، (آقا گل» شوند.هاي بعدي تكرار ميمتن در جمله
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هـا را در  ها اهميت آنسرگيري عنصري كه يك بار در متن پسين آمده است. تكرار برخي واژه
كنـد. در بسـياري از مـوارد،    ها در متن تأكيد ميدهد و بر محوريت آنساخت معنايي نشان مي

غت عربي به تفصـيل بـدان پرداختـه    تكرار جنبه كاربرد شناختي و بلاغي دارد كه در حوزه بلا
). كـاربرد ايـن عامـل انسـجام مـتن، در      41 - 40: 1393شده است. (نقل از پروينـي و نظـري،   

 شود:البلاغه بسامد بالاي دارد و شامل موارد زير مي نهج

 تكرار موسيقيايي الف)

المزدوج و   تضمين تقارن لفظي، موازنه، مماثله،و موسيقيايي  يا همانتكرار آوايي خطبه جهاد با 
 رسد: ميخود اوج نقطه  ترصيع به

آنـان شـما را   ترجمه: (» .يعصى اللَّه وترَضْوَنَووتغُزْوَنَ، ولاَ تغَزْوُنَ،  يغاَر عليَكمُ ولاَ تغُيروُنَ،«
  ).شما نجنگيديد  جنگيدند ولينياورديد،  دست  به  غارت كردند و شما چيزي

» تغُزْوَنَ«جناس اشتقاق و بين » تغُيروُنَ«و » يغاَر«شود بين كلمات همان طور كه مشاهده مي
  جناس اختلافي وجود دارد.» تغَزْوُنَ«و 

امام علي(ع) در چند جمله كوتاه، با استفاده از استمرار تجددي، افعال مذكور را به صـورت  
يغـَار  «ا بر سر غيرت آورد: آورد تا شايد اندكي آنان ردرپي بر سر كوفيان فرود ميهاي پيشلاقّ
ُكمَلييروُنَ« »عُلاَ تغنَ« ،»وَتغُزْولاَ تغَزْوُنَ«، »وي االلهُ«، »وعصوترَضوَن» «وي.«  

 تكرار صامتب) 

، »الف«صامت در اين عبارت، حرف  ».فلَوَ أنََّ امرءَاً مسلماً مات منْ بعد هذاَ أسَفاً ما كانَ بهِ ملوُماً«
 تا حزن و اندوه خود را بر ماجراي پيش آمده، نشان دهد. چندين بار تكرار شده است

رايش كلامند و هم برخي معاني ديگر را نيز بـه ذهـن مخاطـب القـا     آ موجباين عناصر هم 
سـاختي   ژرف پايان،و در  استصوري و روساختي اول كنند. از نظر هليدي، عملكرد زبان،  مي
تكرار كه شامل تكرار كلمات و تكرار حـروف   .گيرد ي زبان تعلقّ ميو به ساخت معناي شود مي

سـاز  است، نقش بسزايي در خوش آهنگي شعر دارد و از نظر سبكي نيز، يكي از عوامل سـبك 
  .)98: 2002است (عبداالله، 
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 تكرار عين واژهج)

 خورد از جمله: نيز به چشم مي هخطبه جهاد، تكرار واژ در

  !»عجباً !فيَا عجباً«
  بار براي اداي سوگند، تكرار شده است. 4هم » واالله«واژه 

را » عجبا«دهد. كلمه امام(ع) براي تأييد مطلب قبلي و سرزنش كوفيان، با شگفتي ناله سر مي
ب، مشـخصّ و معـين     به صورت نكره بيان فرموده تا چنان وانمود كند كه گويا امر مورد تعجـ

ته و آن را تكرار فرموده است تا شدت امر را بيان كنـد (ابـن ميـثم،    حضور ياف» ندا«نيست و با 
1362 :2 /80.( 

 تكرار واژه مترادفد)

كنـد،  آورد و يـا افـزون مـي   موسيقي كلام را بوجود مـي  هايي كه در بديع لفظي، روشجمله از 
از  ترفراوان تكرار، بسيار از ) اين نوع57: 1368است. (شميسا،  ها يا جملات مترادف واژه تكرار

ها و بندهاي كـلام   واژه، در متن وجود دارد و از عوامل اصلي در اتصال جملهخود تكرار عين 
كه  شودهايي نقل مي حوادث و يا داستان هاهايي كه در آن متنهمچنين و  . در خطبه جهاداست

 براي نمونه: .بسامد بالايي دارد ، اين نوع تكراراشتراك دارنداز نظر درونمايه و هدف با هم 

، زره  جامه پرهيزگـاري  ،جهادترجمه: (» .ة، وجنَّتهُ الوْثيقَةهو لباس التَّقوْى، ودرع اللَّه الَحْصينَ«
  ت).استوار و سپر مطمئن خداس

  مترادفند.» ةثيقالو« با» ةصينالح« واژه و» ةنّج« با »رعد«واژه  فراز از خطبه،در اين 
)، حضرت، جهاد را زرهي الهـي در نظـر   508: 1392، (بعلبكي، »زره الهي«يعني » درع االله«

  كند. گرفته كه از مسلمانان محافظت مي
) اسـت.  29/ 2:  1362، (ابـن ميـثم،   »سپر محكم الهي«به معناي » جنتّه الوثيقة«در اصطلاح 

  خداوند به عنوان انساني در نظر گرفته شده است كه سپر دارد.
تشبيه كرده است. قصد ايشان ايـن بـوده   » زره مطمئن«و » زره محكم«را به  حضرت، جهاد

پـذير  است كه قوم و ملتّي كه جهاد را ترك كند در برابر ضربات دشمن، بسيار ناتوان و آسـيب 
  ).395/ 3: 1344؛ خوئي، 131/ 2: 1379است (مكارم شيرازي، 

» ْنهةً عْغبر َنْ ترَكَهَفم ّالله هسْالَبلاءْلةََ البَالذُّلِّ وشم بَةِ، ثوالقْمَاءغارِ وثَ باِلصيلى ، ودع ِوضرُب
هر كـس آن  ترجمه: (» ومنع النِّصف، وسيم الخْسَف، وادُيلَ الحْقُّ منهْ بتِضَيْيعِ الجْهِاد قلَبْهِ باِلاسهابِ
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رق بلا نمايـد و بـه ذلـّت و    غ و بپوشاند ذلتّ جامه او بر خداوند كند ترك  اعتناييرا از باب بي
 ،و در برابر ضايع كـردن جهـاد   شود زده  عقلي بي  هايگرفتار آيد، بر دلش پرده  و پستي  خواري

  ).و محروم از انصاف گردد شود ت و خواريحق از او گرفته شود و محكوم به ذلّ
خطاست؛ هر » القما«اين لفظ  است. كاربرد مقصور» حقارت و پستي«به معناي » القماء«لفظ 

بـه  » إسهاب«) و لفظ 31/ 2: 1362چند كه راوندي آن را با قصر، روايت كرده است (ابن ميثم، 
اسـت. هـر چنـد كـه ايـن واژه از نظـر برخـي بـه معنـاي          » از بين بردن خرد و انديشه«معناي 

گـويي، در نظـر   ههم آمده است؛ گويي كه كلام ترك كنندگان جهاد به سبب زيـاد » گويي زياده«
  ).77/ 2: 1404الحديد، كند (ابن أبيگري مياعتبار جلوهديگران بي
(ابـن سـيده،   » زبوني و تحميل كاري بر انسان است.«در زبان عربي به معناي » خسَف«واژه 

به مفهوم محروم شدن از عدالت است. دليل اين معنـا روشـن   » منع النصّف«) و لفظ 84: 2000
گران سودپرسـت، تـا   داران عدالت، غالباً در اقليت هستند. به همين دليل، سلطهاست؛ زيرا طرف

كنند و هاي مظلوم را پايمان ميروند و حقوق ملتّآنجا كه به اصطلاح، كاردشان ببِردّ، پيش مي
  ).141/ 2: 1379افزايند (مكارم شيرازي، پيوسته بر مال و جاه و جلال خود مي

رسـاند و همـه از آثـار    تمامي عبارات مشخصّ شده، يك معنا را مـي  در فراز مذكور، تقريباً
 منفي فرار از جهاد در راه خداست.

امِ أنَفْاسـاً    ، وشحَنتْمُ صدريِ غيَظاً، لقَدَ ملأَتْمُ قلَبْي قيَحاً«در عبارت:  وني نغُـَب التَّهمـ » وجرَّعتمُـ
جرعه اندوه به   در پي  مالامال خشم نموديد و پي ار امو سينهد دلم را پر از خون كرديترجمه: (

 نشان از آن دارد كهمعني،  تكرار جملات همرساند. )، هر سه جمله، يك معنا را ميكامم ريختيد
  .وجود دارد  متن خطبهو يكدست بودن در  ارتباط معنايي و پيوستگي و يكپارچگي

ياح،  » پـر كـردن  «معنـاي  بـه  » شحَنَ«حضرت براي نشان دادن اوج خشم خود از فعل  (سـ
جرعـه بـه او   آب را جرعـه «بـه معنـاي    »جرعّ تجريعاً الماء«)، استفاده كرده است و 750: 2013

جرعـه در  ) است كه حضرت غم را ماده مايعي در نظر گرفته كـه جرعـه  194(همان: » نوشانيد
  شود.كامش ريخته مي

 آيي باهم 2.4.2.2

يعنـي آن   هاي مربـوط و مـرتبط بـا هـم اسـت،     ههم آمدن كلمآيي يا همايش، با  منظور از باهم
گيرند.  ، در كنار هم قرار ميبا هم سنخيت دارند كلمات كه از نظر معناي انفرادي يا عرف زباني

. با هم آمدن واژگان گويندمي، مراعات نظير و يا تناسب بداندر بديع اين همان چيزي است كه 
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و  (اميري خراسـاني  داشته باشدپيوستگي و انسجام لام شود كه كآن ميدر سطح كلام، موجب 
 .)16: 1394، نژادعلي

خورد كه از عوامـل تأثيرگـذار در ايجـاد    مواردي از اين دست به چشم مي ،خطبه جهاد در
ع م   « مانند:ارتباط بين جملات بوده است.  ا مـا تمَتنَـ نـْه إلاَِّ  فيَنتْزَعِ حجلهَا وقلُبُها وقلاَئَدها ورعثهَـ

 و بـرده  يغمـا   و خلخال و دستنبد و گردنبند و گوشواره او رابهترجمه: ( »بالاْسترجْاعِ والاْسترحْامِ
  نداشته است).  راهي  دلسوزي طلب و استرجاع كلمه جز غارتگر آن برابر در بينوا  آن

گريه و «است: نخست به در نزد مفسران نهج البلاغه، به دو معنا تفسير شده » استرجاع«واژه 
الَّـذينَ إذِاَ أصَـابتهْم   «و ديگر، گفتن عبـارت  » هق و رفت و آمد صدا در گلوزاري كه توأم با هق

كه معمولاً در مصـائب سـخت، آن هنگـام كـه      )156بقره: ( »مصيبةٌ قاَلوُا إنَِّا للَّه وإنَِّا إلِيَه راجعِونَ
شود. از سوي ديگر، بـا توجـه بـه مـتن حماسـي      ت، گفته ميكاري از دست انسان ساخته نيس

آلات زنان مسلمان و غيرمسلمان و امام(ع)، جالب اين است كه تجاوز به حريم و گرفتن زينت
دهد كه اولاً اسلام تـا چـه حـد بـراي     هتك احترام آنها، در يك رديف شمرده شده و نشان مي

دانـد  هايي مياندازه خود را متعهد به دفاع از اقليت ناموس مردم اهميت قائل است و ثانياً تا چه
  ).152/ 2: 1379كنند (مكارم شيرازي، كه در پناه اسلام، زندگي مي

اي است كه هم در ساخت و بافـت  ارزش ادبي اتحاد و تناسب لفظ و معنا در كلام به گونه
پردازند (مختاري نقش مينقش محوري دارند و به ايفاي » معنا«و » لفظ«اصلي جمله، دو مؤلفه 

  ).111: 1395و هادي فرد، 
د « (دسـتبند)، » قلُبُ« (خلخال)،» حجلَ« هايدر عبارت مذكور، بين واژه  و (گردنبنـد) » قلاَئَـ

 مراعات نظير وجود دارد. (گوشواره)،» رعثَ«

 عناصر انسجام پيوندي (معنايي و منطقي) 5.2.2

متن، بـدون وجـود ارتبـاط معنـايي و منطقـي      يك خلق و آفرينش بايد در نظر داشته باشيم كه 
گفتارهـا، عامـل    ، بنـدها و پـاره  همين عاملدر نظريه هليدي،  كاري است غير ممكن.جملات، 
گفتـه  » انسجام پيونـدي «رابطه، از متن است. به اين نوع  يكدست بودنانسجام و  مهماصلي و 

 وسـايلي هسـتند  گيرد. عوامل ربط،  ربط شكل مي هايعامل. انسجام پيوندي در متن، با شودمي
و يا ميان دو جمله مسـتقل قـرار   آغاز شوند. اين عوامل، در  هاي متن مي جمله پيوندكه موجب 

 كنندمربوط ميدو بند يا پاره متن را به هم  مثلتر ازجمله،  هاي وسيع گيرند و گاهي نيز رشته مي
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ربط اين اسـت كـه در   شرط بخشي عوامل  انسجامر د .)16: 1394، نژادو علي (اميري خراساني
هاي پيرو را به  ، عواملي ربطي كه جملهديگر سخن؛ به برونديا بين دو جمله مستقل به كار آغاز 
، اين عوامل به هليدي معتقد استبخشي ندارند.   كنند، خاصيت انسجام ميوصل هاي پايه  جمله

) رابطه عليّ يا 3 ،) رابطه تقابلي يا خلاف انتظار2 اضافي،) رابطه 1شوند:  چهار دسته تقسيم مي
- ها ميكه به شرح هر كدام از آن )1: 1388زاده،  ) رابطه زماني (نوروزي و غلامحسين4، سببي

 پردازيم:

 ارتباط اضافي 1.5.2.2

اضـافه   پيشـين ، جمله، مطلب و معنا يا توضيحي بـر جملـه   رابطهكليّ، در اين نوع  صورتبه 
 شود: اي مي توضيحي، تمثيلي، تشبيهي و مقايسه گونهچهار  كند و شامل مي

 ارتباط اضافي توضيحيالف: 

. در كنـد اضافه مـي به جمله قبل  يا توضيحي را فيصتودر ارتباط توضيحي، نويسنده، شرح يا 
 هستيم: هاي ارتباطي و توضيحيهاين خطبه شاهد نمون

...» مْنهلَ ملغَنَي أنََّ الرَّجب َلقَده، والاُوملسْرأْهَ المْلىَ المخلُُ عدلهَا كانَ يجح ِنتْزَعَه، فيداهعْخرْىَ الم
  .»وقلُبُها وقلاَئَدها ورعثهَا ما تمَتنَع منهْ إلاَِّ بالاْسترجْاعِ والاْسترحْامِ

تر آمده است و عمق فاجعه را در اين اين بخش در خطبه جهاد در توضيح بيشتر داستان قبل
 دهد.مله توضيح ميج

 تمثيلي ب)ارتباط

فقَبُحاً لكَمُ ...«براي نمونه: دهد. مطلب قبلي را با تمثيلي، توضيح و تفسير بيشتري مي ،اين رابطه
خـود را   رويتان زشت و قلبتان غرق غم باد كهترجمه: (...پس  ».وترَحَاً حينَ صرتْمُ غرَضَاً يرمْى
  ).هدف تير دشمن قرار داديد

)، خود را هدف تير دشمن قـرار داديـد  ترجمه: ( »صرتْمُ غرَضَاً يرمْى«، جمله عبارتدر اين 
  تمثيلي است براي جملات قبلي.

  



  1401 ، پاييز و زمستان2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   184

 

 رتباط تشبيهيج) ا

قدما و شاعران جاهليت عرب بـه فضـيلت و شـرف    «گويد: ق) مي 325ابوهلال عسكري (ف 
(نك:  .»كندافزايد و بر آن تأكيد مياند، تشبيه روشني معنا را ميها اقرار كردهزبانتشبيه در همه 

امام علي(ع) نيز از همان ابتداي خطبه، از اين ظرفيت ويژه تشبيه بهره  ).89- 90: 1389فتوحي، 
  برده است:

 ـ ... أمَا بعد، فإَنَِّ الجْهِاد باب منْ أبَوابِ الجْنَّه« بل و ينَ   هـ ه الَحْصـ ، وجنَّتـُه  ةاس التَّقـْوى، ودرع اللَّـ
بهشت، كـه خداونـد آن را بـه      است از درهاي  پس از حمد خدا، جهاد دريترجمه: (» .ةالوْثيقَ
  ت).، زره استوار، و سپر مطمئن خداس خاص خود گشوده، جهاد جامه پرهيزگاري اولياء  روي

  »جنةّ«و » درع«، »لباس التقوي«، »نةباب من أبواب الج«تشبيه جهاد به 
  فرمايند:آن حضرت در ادامه، چنين مي

  نايياعت را از باب بي (جهاد) هر كس آنترجمه: (» فمَنْ ترَكَهَ رغبْةً عنهْ ألَبْسه اللَّه ثوَب الذُّلِّ«
  ).ترك كند خداوند بر او جامه ذلت بپوشاند

  پوشاند.لباسي تشبيه كرده كه سراسر وجود انسان را مي »وَبث«(خواري) را به » الذُّلّ«
براي تشبيه، فراگيري همه جانبه خواري و «ابن ميثم در توضيح منظور حضرت نوشته است: 

پوشاند، بلاي دشمن از همه سو، تاركان جهـاد  ذلتّ، بدان سان كه جامه، بدن را از همه سو مي
آنـان را در مصـلحت انديشـي كارشـان زايـل       گردانـد و خـرد  گيرد و خوارشان مـي را فرا مي

  ).30/ 2: 1362(ابن ميثم، » سازد. مي
نامردان مردنما،   ايترجمه: (» يا أشَبْاه الرِّجالِ ولاَ رجِالَ! حلوُم الأْطَفْاَلِ، وعقوُلُ ربات الحْجالِ«

  ن).حجله نشي به اندازه عقل زنان  كودكانه، و عقلهايي  دارندگان رؤياهاي
تشبيه لشكريان خود به شبه مرد، رؤياهاي كودكانه و انسان كـم عقـل، ماننـد زنـان حجلـه      

  نشين.
نفوذگذاري يا استفاده از فنون اثربخش براي متقاعد كردن ديگران و به عبـارتي بـرانگيختن   

هـاي اجتمـاعي اسـت، در ايـن قسـمت از      هيجانات افراد گروه را كه اولين بخـش از قابليـت  
  ).97: 1394بينيم. (عباسي و ديگران، امام علي(ع) به وضوح ميفرمايشات 
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 اي ارتباط مقايسه د)

امام علي(ع) از اين شـگرد نيـز   . گردد تر مضامين مي روشن تر و، دقيقمقايسه موجب درك بهتر
  به وفور بهره برده است:

فمَنْ ترَكَهَ « زنند:هايي كه از اين فريضه سرباز ميكنند با آنمقايسه ميان كساني كه جهاد مي
بهِ باِلإْسِهابِ، رغبْةً عنهْ ألَبْسه اللَّه ثوَب الذُّلِّ وشمَلهَ البْلاء، وديثَ بالصغاَرِ والقْمَاءة، وضرُبِ علىَ قلَْ

فالنَّص عنوم فَالخْس يموس ،ادِبتِضَيْيِعِ الجْه ْنهقُّ مْيلَ الحُهـر كـس آن را از بـاب    ترجمـه: ( » .وأد
و   و به ذلـّت و خـواري  نمايد  بلا غرق و بپوشاند ذلت جامه او بر خداوند كند ترك  اعتنايي   بي

و در برابر ضايع كـردن جهـاد حـق از او    شود  زده  عقلي بي  هايگرفتار آيد، بر دلش پرده  پستي
  ).گردد ، و محروم از انصاف ت و خواريگرفته شود و محكوم به ذلّ

در » الـديوث «يعنـي خـوار شـده؛ واژه    » ديثَ«به معناي رويگرداني است و » رغبة عنه«لفظ 
). نويسنده مجمع البحرين معتقد 205/ 2: 1414از همين ريشه است (فيومي، » غيرتبي«معناي 

، يعني كسي كه محارمش وي را خوار و ذليل گردانند، به طوري كـه چشـم   »الديوث«است كه 
)، هر چند بهتر است كه اين لفظ را 254/ 2: 1375بر فسق و فجورشان ببندد (طريحي،  خود را

ديث «تفسير كنيم؛ چرا كه واژه » در معناي استعاري (استعاره تبعيه خـوار  «بـه معنـاي   » جمل مـ
/ 3: 1414زماني است كه صعوبت و استواري و سختي جسمش از بـين بـرود (زبيـدي،    » شدن
213 .(  

برند با كسـاني كـه از ايـن كـار امتنـاع      كساني كه به موقع به دشمن هجوم ميمقايسه ميان 
هم ألاََ وإنِِّي قدَ دعوتكُمُ إلِىَ قتالِ هؤلاُءَ القْوَمِ ليَلاً ونهَاراً، وسرا وإعِلاناً، وقلُتْ لكَمُ: اغزْوُ«كنند:  مي

ِا غزُيم اللَّه َفو ،ُغزْوُكملَ أنَْ يَقب       ى شـُنَّت وا فتَـَواكلَتْمُ وتخَـَاذلَتْمُ حتَّـ قوَم قطَُّ في عقرِْ دارهِم إلاَِّ ذلَُّـ
بدانيد كه من شـب و روز و نهـان و آشـكار،    ترجمه: (.» عليَكمُ الغْارات، وملكتَ عليَكمُ الأْوَطانُ
ن بجنگيد پـيش از اينكـه بـا شـما     به شما گفتم كه با اينا .شما را به جنگ اين قوم دعوت كردم

امـا   ،قرار نگرفت مگر اينكه ذليـل شـد   حمله مورد اشدر خانه  به خدا قسم هيچ ملتّي .بجنگند
تا دشـمن از هـر    برنخاستيد يكديگر  ياري به و كرديد حواله يكديگر  شما مسئوليت جهاد را به

  ).سو بر شما تاخت و شهرها را از دست شما گرفت
كه بر ناحق توافق و اتحّاد دارند بـا كسـاني كـه در حـق، متفـرقّ هسـتند و       مقايسه كساني 

اطلهمِ، وتفَـَرقكُمُ    - واللَّه « اتحادي ندارند: يميت القْلَبْ ويجلب الهْم من اجتماعِ هؤلاُء القْوَمِ علىَ بـ
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!ُقِّكمنْ حدل شما از حقتّان  لشان و پراكندگيبه خدا سوگند كه اجتماع اينان بر باطترجمه: ( »ع ،
  ميراند).را مي

، وتغُـْزوَنَ، ولاَ تغَـْزوُنَ   يغـَار علـَيكمُ ولاَ تغُيـروُنَ،   «مقايسه ميان لشكريان حضرت با دشمن: 
نياورديـد،   دسـت   بـه   آنان شما را غارت كردند و شـما چيـزي  ترجمه: (» ويعصي االلهُ وترَضوَن

  دهيد).شود و شما رضايت مي، نافرماني خدا مينگيديدشما نج  جنگيدند ولي

 ارتباط تقابلي خلاف انتظار 2.5.2.2

 مخاطـب و انتظـار  اي بـرخلاف توقـّع    قبل و بعد، رابطه هايجملهارتباط، رابطه  از در اين نوع
بـه   اوتر و موجب جلب توجه بيشتر  ارتباط، مطالب براي مخاطب برجسته از اين نوع با. است

تـوان از ايـن نـوع     در ذهن مخاطب، مياثر . در متون ادبي، براي تأثير هرچه بيشتر گردد متن مي
ولي، وليكن، اما، اگرچه، هرچند، «هاي متني  با نشانه غالباًارتباط از . اين نوع استفاده نمودارتباط 
همچنـين  ) 16: 1394، نـژاد و علـي  (اميري خراساني استهمراه » و... رغم و باوجود آنكه علي

از  بهره) و با 55: 1387(شميسا،  داردارتباط خلاف انتظار بين جملات از   استعارة تهكميه نشان
  :براي نمونه توان به چنين ارتباطي پي برد؛ محتواي متن مي

 ،اعُلٌ شججبٍ رنَ أبَيِ طاَلنْإنَّ ابولك وه !موهَأب لَّهربِْ. لْباِلح َله ْلملهَـا    لا ع أشََـد مْنه لْ أحَد مـ
 ـا مراَساً، وأقَدْم فيها مقاَماً منيّ! لقَدَ نهَضتْ فيها وما بلغَتْ العْشرْيِنَ، وه ذا قَـد ذرَفـْت علـَى    ا أن

  لا رأيْ لمنْ لا يطاَع! ولكنْالستِّينَ! 
ندارد. خـدا پدرانشـان را جـزا    دانش جنگيدن   پسر ابوطالب شجاع است وليترجمه: (

 بيشـتر  مـن  از پيشـقدميش  و داشته؟ جنگ در مرا تجربه و كوشش آنان كدام  آيا هيچ دهد،
 نرسيده بودم كه آماده جنگ شدم، اكنون عمرم از شصـت   به سن بيست سالگيهنوز  بوده؟

  ).نيست  كه اطاعت نشود تدبيري  كسي  براي  گذشته، ولي

  شود.اط تقابلي خلاف انتظار ديده ميارتب» ولكن« فراز،كه در 

 ارتباط سببي 3.5.2.2

، مقدمه و نتيجه و يا شـرطي  رابطه علت و معلولمتن،  هايجملهمعنايي، بين  رابطهدر اين نوع 
كننـد و  اي است كه جملات متن ايجاد مـي پيوند سببي، مبتني بر سبب و نتيجه« شود. برقرار مي

 ارتباط سـببي « )؛46: 1392(نظري، » بر پيوستگي معنايي است.بيش از هر پيوند ديگري، متكّي 
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ها در كه بيان آن )320: 1382الديني،  (معين »است.شامل روابط علتّ، نتيجه، هدف و شرط  نيز
 پردازيم:اين خطبه، مي

 علتّالف) 

ديگـر   جمـلات كه در است ، علتّ وقوع امري يا حالتي جملاترابطه، برخي از نوع از در اين 
كـه اطاعـت     كسي  براي  وليترجمه: (...» لكنْ لا رأيْ لمنْ لا يطاَع!و...«: براي نمونه اند.يان شدهب

  ).نيست  نشود تدبيري
در بخش پاياني خطبه، علي(ع)، سوابق ناصواب و آزاردهنده قوم خودش را با افعال زمـان  «

زوزني (عرب» دهد. توضيح مي كند و سبب مظلوميت خودش را در آخرين بند،گذشته بيان مي
علت عدم تحقق اهدافش را پيروي نكـردن از   عبارت،در اين  (ع)امام)؛ 106: 1395و ديگران، 

 كند.دستوراتش بيان مي

 نتيجه ب)

. در در اين نوع رابطه انسجامي، بعضي از حوادث و رويدادها، نتيجـه بعضـي از كارهـا هسـتند    
ترجمـه: (پـس شـما كـه از      »رِّ والقْرُِّ تفَرُّون؛َ فأَنَتْمُ واللَّه منَ السيف أفرَّ!فإَذِاَ كنُتْمُ منَ الحْ« عبارت:

بود). در اين فراز، فرار  خواهيد ترگريزان شمشير از سوگند خدا به پس گريزيد و سرما ميگرما 
  از شمشير، نتيجه گريز از گرما و سرما، بيان شده است.

 انگيزه و هدفج)

. بـه عنـوان   هـاي ديگـر هسـتند    هايي در متن، انگيزه و هدف انجام كار در جمله هجمله يا جمل
لـَم  يا أشَبْاه الرِّجالِ ولاَ رجِالَ! حلوُم الأْطَفْاَلِ، وعقوُلُ ربات الحْجالِ، لوَددت أنَِّي لمَ أرَكـُم و « نمونه:

   »دماً، وأعَقبَت سدماً. قاَتلَكَمُ اللَّه!جرَّت نَ - واللَّه  - أعَرفِكْمُ معرفِهَ 
در اين فراز، سرپيچي لشكريان از فرمان حضرت، باعث شده كه آنان را به نامرد، كـودك و  

  عقل، تشبيه كند و ايشان را مورد نفرين خود قرار دهد.زنان بي
نكـوهش  حضرت(ع) پس از سرزنش شديد يارانش، آنان را به دليل داشتن سـه خصـلت،   

كند و آنان را به دليل نداشـتن شـجاعت و   كند: اول آنكه صفت مردانگي را از ايشان نفي ميمي
خـردي  خواند. دوم آنكه آنان را از جهت كمعزتّ نفس و تعصب ناموسي، نامرداني مردنما مي
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م آنكـه  اند، نه بالفعـل. سـو  به كودكاني تشبيه كرده است؛ زيرا كودكان و خردسالان بالقوه عاقل
آنان را در عقل به زنان تشبيه كرده؛ چرا كه كودكـان و زنـان از جهـت نقصـان و نارسـا بـودن       

فهماند كه از ديدار و آشنايي با اند. سپس به آنها ميانديشه در امور كشورداري و جنگ، همسان
وه حضرت آنها بيزار است؛ زيرا آشنايي با ايشان به علت كوتاهي آنان در دفاع از دين، سبب اند

  ).83/ 2: 1362شد (ابن ميثم، 

 شرط د)
در اين حالت، وقوع و يا عدم وقوع امري در متن، بستگي به وقوع و يا عدم وقوع كار يا حالتي 

فمَنْ ترَكَهَ رغبْةً عنهْ الَبْسه اللهّ ثـَوب الـذُّلِّ وشـَملةََ    «. به عنوان نمونه: در جملات ديگر متن دارد
،لاءْالب   سـيمو ،بتِضَيْيعِ الجْهِاد ْنهقُّ مْادُيلَ الحهابِ وباِلاس ِلى قلَبْهع ِةِ، وضرُبالقْمَاءغارِ وثَ باِلصيود

فالنِّص عنمو ،فَالخْس «  
در اين فراز از خطبه، شرط به خواري نيفتادن و محروم نشدن از حـق، عـدم تـرك جهـاد،     

  معرفي شده است.
  عبارت:و يا در 

 أحَد لقَدَ قاَلتَ قرُيَش: إنَِّ ابنَ أبَيِ طاَلبٍ رجلٌ شجُاع، ولكنْ لا علمْ لهَ باِلحْربِْ. للَّه أبَوهم! وهلْ
 ـا وهمنهْم أشَدَ لهَا مراَساً، وأقَدْم فيها مقاَماً منيّ! لقَدَ نهَضتْ فيها وما بلغَتْ العْشرْيِنَ،  ذا قَـد  ا أن

طاَعنْ لا يمل ْأينْ لا رتِّينَ! ولكلىَ السع ْفتَذر!  
دانـش جنگيـدن نـدارد. خـدا       ولـي  ،پسر ابوطالب شجاع استترجمه: (قريش گفت: 

پيشـقدمي   و داشته؟ جنگ در مرا تجربه و كوشش آنان كدام  پدرانشان را جزا دهد، آيا هيچ
نرسيده بودم كه آماده جنـگ شـدم،     ز به سن بيست سالگيهنو بوده است؟ بيشتر من از او

  ).نيست  كه اطاعت نشود تدبيري  كسي  براي  ، ولياست اكنون عمرم از شصت گذشته

هاي قريش در مورد آن حضرت به اينكه او از گوييدر اين فراز از خطبه، پاسخ دادن به ياوه
ن از آن حضرت دارد كه اين امر، محقـّق  دانش جنگي اطلاعي ندارد، بستگي به اطاعت لشكريا

  نشده است.

  زماني   ةرابط 4.5.2.2
  پردازيم:ها ميرابطه زماني، خود شامل سه نوع است كه به شرح آن
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  الف) ترتيبي
افتـد. ايـن رابطـه زمـاني      در اين نوع ارتباط، رويدادها به ترتيب زماني و به دنبال هم اتفّاق مـي 

گفتارهـا را بـه هـم     جملات و بندها و پاره» آن، پس از آن، سپسبعد از «توسط عواملي چون: 
  به عنوان نمونه: )37: 1386كند. (صالحي،  متصّل مي

نْ  ...وهذاَ أخَوُ غاَمد وقدَ وردت خيَلهُ الأْنَبْار وقدَ قتَلََ حسانَ بنَ حسانِ البْكرْيِ وأزَالَ خيَلَ كمُ عـ
ينتَْـزعِ  فَبلغَنَي أنََّ الرَّجلَ منهْم كانَ يدخلُُ علىَ المْرأْهَ المْسلمه، والأْخُرْىَ المْعاهده،  قدَولَمسالحها

ا  انصْرفَوُا وافرِ ثمُحجلهَا وقلُبُها وقلاَئَدها ورعثهَا ما تمَتنَع منهْ إلاَِّ بالاْسترجْاعِ والاْسترحْامِ.  ينَ مـ
ا كـانَ بِـه     منْ بعد هذاَ و أنََّ امرءَاً مسلماً مات لَناَلَ رجلا منهْم كلَمْ، ولا أرُيِقَ لهَم دم؛ فَ فاً مـ أسَـ

  .كانَ بهِ عندْي جديراً بلْملوُماً، 
را   لشكرش به انبار وارد شد، حسان بن حسان بكري است كه  اين مرد غامديترجمه: (

 از آنـان بـر زن    خود راند. به مـن خبـر رسـيده مهـاجمي      كشت و مرزبانان شما را از جاي
 يغمـا   بـه  مسلمان و زنِ در پناه اسلام تاخته و خلخال و دستنبد و گردنبند و گوشواره او را

 گاه  ته، آننداش  راهي  دلسوزي طلب و استرجاع كلمه جز غارتگر آن برابر در بينوا  آن و برده
 از  احدي و نشده  زخمي آنها از نفر  يك كه   باغنيمت بسيار بازگشته، در حاليغارتگران  اين
ملامت نيست، بلكه   از غصه بميرد جاي  اگر بعد از اين حادثه مسلماني .نرسيده قتل به آنان

  ).من شايسته است مرگ او در نظر

پشـت سـر هـم بـودن     ترتيب و  ،»بل««و  »عد هذان بم« ،»ثمُ«، »ف«، »ولقد«متني  هاينشانه
  دهد. حوادث را نشان مي

 ارجاعي ب)

، اشاره اتفاق افتادهگذشته زمان كه در  پيشامديارتباط، محتواي جمله به حادثه و از  در اين نوع
دتمُ  «به عنـوان نمونـه:    ؛)11: 1394، نژادو علي (اميري خراساني دهد كند و ارجاع مي مي وأفَسْـ

 َليع لـْمنْ لا عولك ،اعُلٌ شججبٍ رنَ أبَيِ طاَلإنَِّ اب :شَقرُي َقاَلت َتَّى لقَدذلاْن؛ِ حانِ والخيصأيْيِ باِلعر 
: كه قريش گفت  تباه كرديد، تا جايي  و ترك ياري  تدبيرم را به نافرماني ترجمه: (و» .لهَ باِلحْربِْ

 ).نگيدن ندارددانش ج  پسر ابوطالب شجاع است ولي

اشاره به حال و وجود دارد كه اين جمله  »لقد قالت القريش«در جمله: اين نوع رابطه زماني 
 است. اتفاق افتادهكنون  گذشته تازمان ارجاع به قبل دارد؛ يعني حوادث و رويدادهايي كه از 
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 انجامي ج)

عامـل ربـط   اين رابطه . كندميبه پايان حوادث اشاره  همانطور كه از اسمش پيداست اين رابطه
از خود را بـه كـلّ    بعدو جمله  كندميانجامي، پايان و سرانجام يك فرايند را در متن، مشخصّ 

پايـان ايـن    ،»ولكنْ لا رأيْ لمنْ لا يطـَاع «: عبارت). 103: 1372(عليجاني،  كند فرايند متصّل مي
  كند.رسيدن به اهداف خود، بيان ميو دليل ناكامي امام(ع) را در  دهدخطبه را نشان مي

 

 گيري نتيجه. 3

نكـات   ،هليـدي گـراي  نقـش بـا اسـتفاده از نظريـه    امام علـي(ع)  ه جهاد بتحليل خطبررسي و 
  از جمله اينكه:  اين خطبه ارائه داد همعناشناسي جديدي را دربار

اغلـب   اي كـه ، به گونهگر هستنديبا همد طاز نظر كاركرد متني تمام بندهاي خطبه در ارتبا
بند خطبه مذكور داراي آغازگر مركبّ است. چنين انتخابي عـلاوه بـر ايجـاد پيوسـتگي در      99

سـاز فهـم و تفسـير بنـدهاي     متن، باعث حفظ و يا امتداد موضوع شده و در مواردي نيز زمينـه 
  شود. بعدي، مي
حضـور   مخصوصاًو  ها به صورت درون متني است، تكراركه اغلب آن ضميري هايارجاع

  كنند.قابل توجه واژگان و عبارات مترادف، در كشش و تداوم متني آن، نقش مهمي را ايفا مي
هاي دستوري و واژگاني زبان عربـي،  گستردگي دايره لغات آن حضرت و آشنايي با ظرفيت

هـا در سـخنان   ها و جملـه اي به اين خطبه داده است. قدرت گزينش و تلفيق واژه انسجام ويژه
ع) به خوبي نمايان است و عبارات خطبه، بسيار در هم تنيده و به هـم مـرتبط اسـت. بـه     امام(
اي كه انواع عناصر انسجام واژگاني و انسجام پيوندي در موارد زيادي به اتفاّق و همزمان با گونه

  اند و متني يكپارچه ساخته و آن را منحصر به فرد كرده است. هم در يك بند به كار رفته
توجه است بيان ارزش جهاد و قابل محتوايي آنچه  اصرساختار اطلاعاتي و ترتيب عن از نظر

چيني براي بيان اهميت آن است. استفاده از حروف افزايشي نيز توانسته است به خـوبي   مقدمه
  ف خطبه را به هم مرتبط سازد.لبندهاي مخت

 

  نامه كتاب
  دار العرفان.)، قم: 1388ترجمه حسين انصاريان (، البلاغهنهج
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، البلاغـه شـرح نهـج  )،1404(الحديد المدائني، ابوحامد عزالدين بن هبه االله بن محمد بن محمد  ابي ابن
 بيروت: دارالكتب العلميه.

، التحقيـق: محمـد الطنـاحي    النهاية في غريب الحديث والأثـر )، 1367ابن أثير جزري، مبارك بن محمد (
  مطبوعاتي اسماعيليان.محمود، چاپ چهارم، قم: مؤسسه 

 ـالمحكم و المحيط الأعظـم م)، 2000ابن سيده، علي بن اسماعيل ( ق: عبدالحميـد هنـداوي، بيـروت:    ، تحقي
  الكتب للملايين.دار

  جا: دفتر نشر الكتاب.، چاپ دوم، بينهج البلاغةشرح )، 1362ابن ميثم بن علي ميثم بحراني (
 ، تهران: فاطمي.1دستور زبان فارسي  )،1375احمدي گيوي، حسن و حسن انوري (

  ، قم: اسلامي. نسخه معجم المفهرس)، 1385زاده، فردوس (آقا گل
اساس بر المصدورة نفثبررسي عناصر انسجام متن در « ،)1394نژاد (اميري خراساني، احمد و حليمه علي

 .31 - 7، صص 63، شماره فصلنامه متن پژوهي ادبي، »نظريه هليدي و حسن

مجلـه  ، »كـاوي انتقـادي تحليـل كوتـاه بـر بازتـاب قـدرت در زبـان        سخن«)، 1380پور، مجيد (باغيني
  . 20- 2، صص32، شماره شناسي زبان

  ، ترجمه محمد مقدس، چاپ پنجم، تهران: اميركبير.المورد)، 1392بعلبكي، روحي (
هـاي  خطبـه بررسي نقش عامـل تكـرار در انسـجام بخشـي بـه      «)، 1393پرويني، خليل و رضا نظري (

، فصـلنامه زبـان پژوهـي دانشـگاه الزهـراء     ، »البلاغه بر اساس الگوي انسجام هليـدي و حسـن   نهج
  .61- 37، صص 10ششم، شماره   سال

، تصــحيح: نهــج البلاغــةمنهــاج البراعــة فــي شــرح )، 1344خــوئي، حبيــب االله بــن محمــد هاشــم (
  المكتبة الإسلامية.الميانجي، تهران:   ابراهيم

  .،تهران: ماد12شناس،چاپمحمد حق، ترجمه: عليشناسيتاريخ مختصر زبان)، 1393روبينز، آر.اچ (
، تصحيح علي هلالي و علـي سـيري، چـاپ دوم، قـم:     تاج العروسهـ)، 1414زبيدي، محمد مرتضي (

  دار الهجرة.مؤسسة 
  ، بيروت: دار المشرق.، الطبعة الرابعةالمنجد في اللغة العربية المعاصرةم)، 2013سياح، أحمد (

، ترجمه ملاّ فتح االله كاشاني، تصحيح سيد محمدجواد تنبيه الغافلين وتذكرة العارفين)، 1378سيدرضي (
  ذهني تهراني، چاپ اول، تهران: پيام حق.

، »البلاغـه بلاغت در نهج البلاغه بررسي تشـبيه از جهـت بلاغـي در نهـج    « ،)1380شريفي، محمدرضا (
 .24و  23، شماره ي بصيرتنشريه علوم انسان

 ، تهران: اساطير.مباني علمي دستور زبان فارسي )،1363شفايي، احمد (
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 ، چاپ دوم، تهران: فردوس.نگاهي تازه به بديع،)1368شميسا، سيروس (

  ، تهران: فردوس.بيان)، 1387( شميسا، سيروس
، 122، پيـاپي 8، شادبيـات  كتاب مـاه ، »گراي هليديعلم معاني و دستور نقش«،)1386صالحي، فاطمه (

 .41- 32صص

د حسـيني اشـكوري، چـاپ سـوم،     ، تصـحيح: احم ـ مجمـع البحـرين  )، 1375طريحي، فخر الدين محمد (
  مرتضوي.  تهران:

امام علي(ع) و مديريت عواطف در «)، 1394عباسي، نوذر، مرتضي قائمي و مسيب يارمحمدي واصل (
و مطالعـات فرهنگـي،    اه علـوم انسـاني  نامـه علـوي، پژوهشـگ   ، پـژوهش »خطبه شقشقيه و جهـاد 

  .99 - 81ششم، شماره اول، بهار و تابستان، صص   سال
، الكويت: مؤسسه جـائزه  ابراهيم طوقان (حياته و دراسات فنيه في شعره)،)2002عبداالله، محمد حسن (

 عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري.
 دار أحياء التراث العربي.، بيروت: البلاغهمقدمه نهج،تا)عبده، محمد (بي

سـاختار آغـازگري در خطبـه جهـاد     بررسي «)، 1393نژاد (زوزني، محمدعلي و محمدرضا پهلوانعرب
 البلاغـه، نامـه نهـج  فصـلنامه پـژوهش  ، »گـرا مند نقـش البلاغه بر اساس فرانقش متني نظريه نظام نهج
  .36 - 17، صص 6دوم، شماره   سال
پژوهشي  - فصلنامه علمي)، 1395نژاد و سيد حسين سيدي (هلوانزوزني، محمدعلي، محمدرضا پعرب

  .114 - 79، صص 21سال هشتم، شماره  پژوهي دانشگاه الزهراء (س)،زبان
 گرايي و ساختارگرايي)، تهران: سمت. ، (صورتهاي نقد ادبي معاصرنظريه)، 1377علوي مقدم، مهيار (

 تهران: سخن. ، چاپ دوم،بلاغت تصوير،ه ش)1389فتوحي، محمود (

، چـاپ دوم، قـم: مؤسسـه    المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر هـ)، 1414فيومي، أحمد بن محمد (
  الهجرة.دار

، تصحيح علي اكبر غفاري و محمد آخونـدي، چـاپ چهـارم،    الكافيهـ)، 1407الكليني، محمد بن يعقوب (
  تهران: دار الكتب الإسلامية.

  . 40- 9، صص17، شماره شناسيمجله زبان، »كاويدرآمدي بر سخن«)، 1371پورساعدي، كاظم (لطفي
مند و دستور گرا نظامساخت اطلاع در زبان فارسي در چارچوب دستور نقش«)، 1390مجيدي، ستاره (
  .208- 183، صص7، شماره فصلنامه فرهنگستان، »نقش ارجاع

ه جهـاد بـر اسـاس نظريـه مـوريس      القاگري آواها در خطب ـ«)، 1395فرد (مختاري، قاسم و فريبا هادي
نامه علوي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال هفـتم، شـماره اول،   ، پژوهش»گرامون

 .134 - 109بهار و تابستان، صص 
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 ، چاپ پنجم، مشهد:انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.شناسيسير زبان،)1388(،مهدي الدينيةمشكو

 46، شـماره  مجلهّ فرهنـگ  ،»كليله و دمنه شگردهاي ايجاد انسجام متن در« ،)1382الديني، فاطمه ( معين
 .326303، صص 47  و

، چـاپ اول، تهـران:   پيام امـام، شـرح تـازه و جـامعي بـر نهـج البلاغـه       )، 1379مكارم شيرازي، ناصر (
  الإسلامية.  دارالكتاب

نظريه انسجام و تحليل محتـواي   كاربست دوگانه«)، 1399نيا (نازي، قنبري پريخاني و علي باقر طاهري
نامـه علـوي، پژوهشـگاه    ، پـژوهش »هـاي جهـادي امـام علـي(ع)    كيفي در تحليل متن محور خطبه

  .229 - 207انساني و مطالعات فرهنگي، سال يازدهم، شماره دوم، پاييز و زمستان، صص   علوم
فصـلنامه  ، »البلاغـه نهـج هـاي  بخشي بـه خطبـه  كاركرد ادات ربطي در انسجام«)، 1392نظري، عليرضا (

  .54 - 33، صص 3سال اول، شماره  البلاغه،پژوهشنامه نهج
، نامه كاوش ،»نقش عوامل ربط زماني در انسجام« ،)1388زاده ( نوروزي، حامد و غلامحسين غلامحسين

 .12297، صص 19، شماره 10سال

  .ران: هرمسشناسي رايج و انتقادي، چاپ اول، ته، گفتمان)1383( يارمحمدي،لطفاالله
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